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 معمولیِ معمولی

 1هامون حجار

 

ا ها که دستم ردانم. بعضی وقتاین همه سال هنوز هم نمی از دانم. بعداین باید داستان چاوش باشد یا لیلا؟ نمی

انم، گیرشود. سیگار را که میبگیرانم، داستان، داستان چاوش میای تا سیگاری برم سمت این زیپوی نقرهمی

 شود داستان لیلا.داستان می چرخانم،ها میزنم، دود را که آرام و با دقت توی ریهک را که بهش میاولین پُ

های توی ی ماشینشوم به سقف اتاق و به سایهحالا هم وقتی که زنم توی خواب عمیقی فرو رفته، خیره می

 ..نور ماشین ها.، وشی و باز هم نورمروند. و نور است و خاتوی هم فرو میآیند روی سقف و کش میخیابان که 
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یک بخش موجز و کوچک از این داستان سه نفره را. اما هر وقت که م؛ من باید چیزی را برای خودم تعریف کن 

اند. بزس هاش سبزِتوی کویری که شن ،بینمآیم دست ببرم سمت نوشتن، تصویر یک درخت صد ساله را میمی

ها و دستکنم که شمایل مسیح را داشته باشد. بندم دور درخت و جوری این کار را میمن چاوش را با طناب می

 هر چه که از وری کند. اوگویم که سرش را یککنم و میباز می های توی هم چفت شده اش را از همآن انگشت

 چاوش های سرخ را از توی شکم شکافتهسیبکند؛ هم همکاری میمی کند. لیلا سریع اطاعت ، گویممی من

ها. انگار که بخواهد با این پرتابش، توی یک حرکت های درختکند سمت شاخهکشد بیرون و پرتشان میمی

 ترمحکمشوند و من طناب را ی درخت جمع میها کنار تنهسیب .شودها اما نمیها دوباره بچسبند به شاخهسیب

 کنم دور درخت.می

ای دبیرستان مهداد را. کویری که تویش هستیم انگار یونیفورم سرمه ،لیلا لباس عروس تنش است و چاوش 

 ها حرکتجا که چاوش برای اولین بار من را بوسید. پاهای لیلا توی شنبخش پشتی پارک قیطریه است. همان

هاش را لب رسد به من،تا میخورد. می پیچ بادبا وسش توی هوا ی لباس عرآیند نزدیک. دنبالهکنند و میمی

م را گاز کنم. لب پایینیاز درد است که بازشان می ،بندم و چند ثانیه بعدهام را میهام. چشمگذارد روی لبمی

 رهاش را محکم روی هم فشاشود. لیلا پلکچاوش به صلیب، یا بهتر است بگویم به درخت کشیده می! گرفته

 دهد. اختیار زبانم هم دیگر دست خودم نیست.می

ها یعنی چه؟ بازیکنم؟ که این دیوانهکه دارم زیرلب چه چیزی زمزمه می ،کند که بگیرم بخوابمزنم ناله می 

هیچ چیز از پسری که توی این تصویر خیالی )شاید این اولین و آخرین  ،هیچ چیز. توانم به زنم بگویمچیزی نمی

فه وقکند زیر پای ما و بیذهنم باشد( با طناب بستمش به درخت و مادرش سیب پرت میتوی خیالی  رتصوی

 هام.شود کابوس شبتا سالیان سال می ،اشو صدایش، این صدای لعنتی. خنددمثل زنی مجنون می

*** 

اما چاوش  .ماندحدی نمیهایی که لبخندشان یاد هیچ اهنوز هم هستم. از این، های معمولی بودممن از این آدم

عمیق است و  ایبه شکا احمقانه هامگفت چال روی لپای دارم. میگفت که من لبخند فراموش نشدنیمی

کرد که چند خندم، توی چال لپم فرو ببرد و مجبورم میهمیشه عادت داشت انگشت کوچکش را وقتی می

-این کار را با خیال راحت انجام دهد. بعد که خسته میخندد را دربیاورم تا بتواند دقیقه فقط ادای کسی که می

 گفت:شد، می

 !شه که تو انقدر طولانی بخندیکه باعث می هستم من اون آدمی !خیلی خوب بود -
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هام آن هم هاش روی تنم، صورتم، روی دستتوانستم بگویم که از لمس انگشتخندیدم و نمیمن باز هم می

 شود. وقت، چندشم میوقت و بی

ها انجام دهد و من، بدون آن که شکایتی بکنم، بدون آن که معمولا عادت داشت که این کار را سر تمام کلاس

دادم. لیلا برایم مهم هام فشار میهاش را محکم توی دستای توی صورتم پیدا شود، دستای از ترسم ذرهنشانه

. شدماطانه و با کمی نقش بازی کردن از رویش رد میلی بود که داشتم خیلی آرام و با دقت، محتبود. چاوش پُ

 انتهای پل منتظرم باشد. ، کلافه و مجنون،انگار که لیلا درست

برای پدر  بیاید و ای، کسیدکتری، روانشناسی، طلبهبیست و چهار آبان بود. جلسه اولیا گذاشته بودند و قرار بود 

 ه خطاها هستند که ریدند توی مملکت و مامان هم گفته بود که:مادرها حرف بزند. بابا گفته بود که همین مادر ب

دونیم باید بچه هامونو چطور بزرگ کنیم و بهشون یاد بدیم که با ما خودمون می ..ای تکراری.ههمون حرف -

 گم؟دروغ می ،آخرش که همینه.. عینهو ماهی. ،خورینخدا باشن. ولی شماها مادر از دست ماها لیز می

مان خواستند زودتر تعطیلمان کنند. توی ماتحت همهشد. به همین خاطر هم میدو برگزار می جلسه ساعت

ان را هایشها داشتند برنامهعروسی بود به خاطر یک ساعت زودتر تعطیل شدن و ولگردی توی پارک قیطریه. بچه

ها از بچهدیدمش. یکی  ،دشکردند که از پنجره کلاس که رو به حیاط و در ورودی باز میبرای هم تعریف می

ست و شان خالیگفت که حالا خانهو یکی دیگر می لازم دارد بدجور که دوست دخترش کردداشت تعریف می

خواهد با خیال و می گفت که نهخواهد کسی را بیاورد خانه؟ که او هم در جواب میپرسید که آیا میدیگری می

دیدن. درست وسط پاییز بود و همه  فیلم های خودش بنشیند بهفانتزیها و بنابر راحت ول بچرخد توی سایت

ی کلاس کوباند و بلند شدم تا پنجره را های درختی را به پنجرهداد. باد شاخهچیز بوی سکس و بلوغ و نا می

ببندم که دیدمش. ساعت تازه یک بود و زودتر از همه آمده بود و نشسته بود روی سکوی جلوی در. یکی از 

کرد پای تخته. پسره رو کرد به ها نگاهش افتاد بهش. پقی زد زیر خنده. معلم جبر داشت خودش را پاره میبچه

 چاوش:

 ...مامیت اومده عمو! نووجوو -

گفت شبیه حمیراست و هر وقت توی یکی از این جلسات اولیا مامان چاوش معروف بود توی مدرسه. یکی می

م یکی از این خانگفت شباهت نامحسوسی به افتد. یکی دیگر میو صفا میبیندش یاد دریا کنار و عشق می

کرد. چاوش تشبیه میهای آمریکایی کمر یکی از مدلو یکی دیگر هم کمرش را به  ها داردهای توی فیلمخوب

 شد به تخته و خزعبلات روش. من مامانش رانشست و خیره میگفت. همانطور آرام سر جایش میهیچ چیز نمی

 یهیچ وقت ندیده بودم. اما آن روز، از پشت پنجره، آن طور که پاهایش را انداخته بود روی هم و نشسته بود لبه
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دانستم کجا. قطعا جای خاصی نبود چون سکو، بدجور به نظرم آشنا آمد. انگار که جایی دیده باشمش اما نمی

مدرسه بود به پارک قیطریه و باز هم ، ه مدرسهتمام آن چهار سال دبیرستان محل رفت آمد من فقط خانه بود ب

ها از دور برای مامان چاوش بوس فرستاد و انگشت وسطش را آرام برد پارک قیطریه بود به خانه. یکی از بچه

 نزدیک نیمکت چاوش. گفت:

 مادرو ببین دخترو ... -

و معادلات روی تخته را  دادهای چاوش جمع شده بود. خودکار را محکم روی کاغذ فشار میاشک توی چشم

 ها از ته کلاس بلند شد و گفت:هاش قرمز شده بودند. یکی از لاتکرد توی دفترش. گوشکپی می

 چاوش انصافا مامانت از خودت بهتره. -

 دستم را کوباندم روی میز. بلند شدم. داد زدم:

 شین یا نه؟خفه می -

نکرد چیزی بگوید. نه  جراتبه خاطر همین هم بود که کسی دیگر  شاید های معمولی بودم وگفتم که از آن آدم

های بعدشان معلوم بود که بیشتر این حرفم برایشان عجیب بود. پچها از من حساب ببرند. ولی از پچاین که بچه

، هایی بودم که سرم تو کار خودم بود. و یکهو دفاع کردن از کسی، آن هم نه هر کسی، چاوشمن همیشه از این

 ها عجیب و غریب بود.پسر ناز مدرسه، برای بچه

*** 

ه دیگر نویسم کبنشینم پشت میز. باید چیزی بنویسم. مغزم پکیده. باید چیزی شوم. میاز روی تخت بلند می

خرش آ، کنم هر کاری که بکنمربط نداشته باشد به مسائل جنسی. چیزی که بتوانم روزی چاپش کنم. حس می

و  ویسدبنگیرد تا چیزی کسی که فقط از خاطراتش کمک می ؛ویسنده سطح پایین نیستمن بیشتر از یک هم

 ای از این مغز کوچکش را پر نکرده. هیچ نقطه، تخیل

ی پاییزها باید فصل عشاق پاییز هم مثل همهن کنم که آدهم و فکر میهام فشار میای را توی دستزیپوی نقره

فصل به این در و آن در زدن برای یک  .بیرستان مهداد فصل پایین تنه بود و بسهای داما برای تمام بچه .بودمی

ش هاش، وقتی انگشتبه تنهایی. و فقط برای چاوش بود که جور دیگری بود. چشم ،بی عشق، ارضا شدنی بی روح

خیس خیس کشید به لب هام، اش را میموی دخترانههای کوچک و بیکرد، وقتی دسترا توی چال لپم فرو می

 لرزیدند.هاش میهاش از ترس بود، از عشق یا چی، بدجور وسط تخم چشمبود. و مردمک
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بود که  جاآن زمین سفت لِخُوو روی خاک معوجوی کجهااولین بار ته پارک قیطریه، لا به لای ردیف درخت

که هیچ دختری را اینطور خودش را انداخت توی بغلم و من را بوسید. گفت که هیچ وقت حتی سعی هم نکرده 

عاشقانه ببوسد. من فقط بیشتر توی بغلم فشارش دادم. عرق از زیر بغلم تند و تند مثل شیر آبی که خراب شده 

-اما به هیچ چیز دیگری نمی ،ماهدانستم که بوی گند گرفتکرد. میداشت شره می ،و هیچ جوره بسته نمی شود

 لا که نشسته روی سکوی جلوی در مدرسه روی هم انداخته بودشان.توانستم فکر کنم جز آن پاهای باریک لی

ه آید. اما کلیشه بای خوشم میهای قصار کلیشهاند که معمولا معمولی نیستند. از این جملههای معمولیاین آدم 

ا های معمولی چیزهای نامعمول رخاطر درست بودنش است که می شود کلیشه. این یکی را هم دوست دارم. آدم

-نمیتواند عاشق زنی شود که ی معمولی میکنم فقط یک پسر تازه به بلوغ رسیدهدوست دارند. فکر می

عاشق زنی که در فاصله پنجاه قدمی او روی سکوی جلوی در مدرسه نشسته تا جلسه اولیا شروع  شناسدش.

 شد.فلانی را گوش بدهد تا بتواند برای پسرش مادر بهتری با دکترهای شود. تا حرف

ان. شخیلی از شروع ارتباطمان یا بهتر است بگویم ارتباط چاوش با من، نگذشته بود که من را دعوت کرد خانه

رفت. داشتم هر لحظه به مامان چاوش خواست پیش میداشت همانطور که دلم میبه طرز مضحکی همه چیز 

کلاس بودند تا سکوی توی حیاط و من از این ی ی پنجرهشدم. و روزها انگار همان پنجاه قدم فاصلهتر مینزدیک

 کنم کیفور بودم.که مثلا به سرعت داشتم این فاصله را طی می

روح و دو سه طبقه. و آن درخت صد هایی بیبستی با خانهبستی بود همان حوالی مدرسه. بنشان ته بنخانه

 باز کرد، اول درخته را نشانم داد. گفت:ها داشت صدایم می زد. در حیاط را که ساله از حیاط خانه چاوش این

 کنه.این صد سالشه. مامانم عاشق اینه. از من بهتر ازش مواظبت می -

هاش، حوصله ام را سر می برد. گفت که عاشق جین های قطورش توی قفسه کتابمن را برد توی اتاقش. رمان

طور توی کلاس به اسکار وایلد را هم خیلی دوست دارد و از وقتی من آن «ِتصویر دوریان گری»آستین است و 

شود. از لای در نیمه باز اش نکند، هر روز بیشتر از روز قبل بهش علاقه مند میها گفتم خفه شوند و مسخرهبچه

اق. بگوید تکشیدم تا پیدایش کنم. منتظر بودم تا در بزند و با سینی چایی شربتی چیزی بیاید توی اسرک می

 ام. پرسیدم:که خیلی خوشحال است که من دوست یک دانه پسرش شده

 ست؟همامانت خون -

 برم. گفت:باز هم من را بوسید. وانمود کردم که دارم خیلی لذت می

 دونی که منظورم چیه؟ست. ولی لیلا با ما کاری داره. ینی مهم نیست خیلی براش. میهآره خون -



 

6 
 

شان تا آب بخورم و دیدم که از تم اما سر تکان دادم. وقتی فهمیدم که رفتم توی آشپزخانهدانسمنظورش را نمی

 تراس توی آشپزخانه آمد بیرون. فیلتر سیگارش را توی زیرسیگاری انداخت و گفت:

 و برده؟رتو همون پسر کلکی هستی که دل پسر من  -

ی پنجاه قدمی بود سد به من، باز هم همان فاصلهبعد خندید و آمد جلو تا باهام دست بدهد. قدم زدنش، تا بر

 :هم و بگویمدستش را توی دستم فشار د سعی کردم .بدنم یخ کرده بودانگار. 

 ببخشید مزاحمتون شدم. -

 چاوش از لای در اتاقش سرک کشید:

 لیلا ولش کن. بذار بیاد تو اتاق. -

 اسمش لیلا بود. یک اسم تقریبا معمولی. گفت:

 باهاش حرف دارم.وایسا  -

چاوش پوفی کرد و در اتاق را به هم کوبید. لیلا اشاره کرد که روی صندلی پشت میز توی آشپزخانه بنشینم. 

ای را از توی یخچال درآورد و تق ها کشید بیرون. بسته شکلات تختهبرایم چای ریخت. قندان را از توی کابینت

شان را گذاشت روی میز. پاکت سیگارش را از توی چوبی. همهها را جدا کرد و ریخت توی ظرفی تق تق شکلات

ای را از روی کانتر آشپزخانه برداشت و سیگاری روشن ش درآورد و فندک زیپوی نقرهجیب ژاکت پشمی مشکی

 کردم. گفت:داشتم به فرم پاهاش دقت می ،کرد. توی تمام این مدت

 این یادگار بابای چاوشه. -

 ه زیپو. ای زد ببا ناخنش ضربه

 ناراحت نشو ولی تو خیلی شبیه اونی. -

 توانستم تکیه بدهم به پشتی صندلی. گفتم:پشتم خیس عرق شده بود. نمی

 به رحمت خدا رفتن؟ -

 گفت:

 یه جورایی. -

 دهانش را کج کرد و دود را جوری داد بیرون تا نیاید توی صورت من. گفتم:
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 ینی چی؟ -

 عمیق نفس کشید. گفت:

 ای نبودیم.ای معمولیهوقت پیش ما رو ول کرد. چون نه من، نه پسرش به نظرش آدم اون خیلی -

ها دو تا سیب پیدا کرد. خالی بود. ته یکی از طبقه از جایش بلند شد. در یخچال را باز کرد. یخچال خالیِ

هم داشت فصل کردم. و پاییز، پاییز من به پاهاش نگاه میزیر زیرکی شستشان. لعنتی من هنوز هم داشتم 

 دبیرستان مهداد. کوفتی هایشد. من هم معمولی بودم. مثل تمام بچهپایین تنه می

 سیب را داد دستم. گفت:

 تونم درست ازت پذیرایی کنم.ببخشید از این که نمی -

هاش. قوطی قرص را از توی جیب ژاکتش خاموش کرد و یکهو سرش را گرفت بین دست نصفه سیگارش را

ی مغزم مثل کنه که هنوز هم گوشه شان را انداخت بالا. صدای قورت دادنشو بدون آب یک دانهکشید بیرون 

هاش را می اندازد هر شب یکی از آن مسکن و خورد، هیچ شبیه صدای زنم نیست وقتی که آرام آب میچسبیده

 د بالا.نزمی داردشدم توی عرق تنم. حس کردم بوی گند بدنم بود. داشتم گم می یغریب یبالا. صدا

 :سرش را آورد بالا و نگاهم کرد

 تو اونو واقعا دوست داری مگه نه؟ -

ها. به آن بود که فکرم از پاهاش فقط معطوف شد به آنترش ای غمگینهای گرد قهوهچشم غمگینی توی چیز

-نمیهاش که مثل مال من یا حتی چاوش، غش چشموغلای بیو قهوه ،هاسفیدی یک دست دور مردمک

 لرزیدند. گفت:

 دونی چرا؟اسمشو من گذاشتم چاوش. می -

 خیره نگاهش کردم.

ی حضورش صداش بود که ونگ ونگ کرد. وقتی توی دستای پرستار لیز خورد تا دکتر بند چون اولین نشونه -

 نافشو ببره، فقط انقده بود.

 کف دستش را نشانم داد. یک گاز زد به سیب.

 دار بشمکنه که بعدا عروسونو واقعا دوست داری؟ این برام خیلی مهمه. برام فرقی نمیخوام بدونم که تو امی -

و واقعا دوست داشته باشه. اون واقعا رخوام یکی باشه که اون یا نه. مهم نیست. واقعا مهم نیست. من فقط می
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استی باهات خوشحاله، توی ای به ما زد با ... حاضرم هر کاری بکنم تا تو اگه راستی رتنهاست. پدرش بد ضربه

 زندگیش بمونی.

لرزیدند. هاش هم میهاش، پاهاش، تمام تنش، حتی مردمک چشمهاش، شانهدست صداش، بغضش ترکید. حالا

 .ستام به پسرهاام علاقهسرم را تکان دادم. گفتم که واقعا دوستش دارم. که خیلی وقت است که فهمیده

 سیگاری روشن کرد. چاوش از توی اتاق داد زد:هاش را پاک کرد. دوباره اشک

 لیلا ولش کن دیگه. -

 رفتم بیرون، نگاهش کردم. و نفهمیدم چه شد که گفتم:از جایم بلند شدم. از آشپزخانه که داشتم می

 اون واقعا پسر خوبیه. اما لیلا جون )اولین باری بود که به اسم صدایش زدم( موندن من شرط داره. -

ح این را گفتم و رفتم توی اتاق. چاوش باز هم از فرصت استفاده کرد. در اتاق را بست. خودش را خشک و بی رو

 هام را بوسید.انداخت توی بغلم و محکم لب

*** 

توانم برش دارم. قبول کرده بود که ای را لیلا بهم داد. گفت که اگر جدی جدی دوستش دارم میاین زیپوی نقره

، اجه آنب رفتنشان. به ازای هر بار ماند مدرسه برای کلاس اضافه المپیاد، بروم خانههر هفته وقتی که چاوش می

کردم که هستم. که عاشق ترش میدادم و مطمئنمی شتر توی بغلم فشاربوسیدم، محکمتر میچاوش را عاشقانه

 ها درستند.ست. و چقدر کلیشهایکلیشه همینقدرشدن 

شبی که دیگر نصفکند. گوید نور چراغ مطالعه دارد اذیتش میخواب ندارم. می کند که مگر منر میرغُزنم غُ

بهتر است خودش را با این شرایط دهم. جا نرسیدن بردارم. جوابش را نمیدست است کاغذ سیاه کردن و به هیچ

گذارد هاش را میآید پشت سرم و دستشود. میوفق دهد چون امشب اصلا حوصله ندارم. از جایش بلند می

 هام. روی شانه

اند. پس ها تویش مهمام باشد. آخرین داستانم که مسائل جنسی و خاطرهاین باید آخرین داستان معمولی

 یسی.نوو بدون پرداختن به جزئیات مهم داستان هسریع، بدون مکث، بدون توضیح اضاف ؛کنممعمولی تمامش می

عزیزم، لیلا  که زنباید به بگویم جز به خودم این داستان را بگویم.  باید به زنم بگویم. باید به کسی، جز به کاغذ،

و پاهاش توی تخت، همانطور بودند که  .شدکم عاشقم میگفت من خیلی شبیه شوهرش هستم. داشت کممی

-بودند توی زندگی. که من روزی لب من هایترین همخوابگیها ناشیانه. که زن عزیزم، آنروزی تصور کرده بودم

 شد را بوسیدم تا عاشق مادرش بمانم. ای پسری که ازش چندشم میه
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ای نداریم توی . ما هیچ درخت صد سالهپایینافتد به دهد. نگاهم از پس پنجره میهام را ماساژ میزنم شانه

ی حیاط. اینجا حیاطی ندارد اصلا. ما یک زوج خوب و خوش معمولی، توی یک آپارتمان معمولی، توی طبقه

ه ای را کهام. زیپوی نقرهگذارد بین لبنشیند کنارم. سیگاری میکنیم. زنم میترش زندگی میمعمولیسوم 

کلاس المپیاد چاوش  ،شوم از همه چیز. انگار که آن روزدارد تا سیگارم را روشن کند، انگار که رها میبرمی

من را ندیده بود که حریصانه افتاده بودم  کنسل نشده بود. انگار که چاوش آرام کلید نینداخته بود توی خانه و

توی شود انگار که صدای کوبیده شدن در حیاط زنم، جوری تمام مغزم سبک میروی لیلا. پک اول را که می

نیامده بود و ما از جایمان نپریده بودیم. چاوش به سرعت خودش را نرسانده بود به خیابان اصلی و چارچوب 

و ما صدای کوبیده شدن ماشین به تن نحیفش را  ،اولین ماشینی که دیده بودخودش را پرت نکرده جلوی 

 معمولی ادامه پیدا کرده بود. نشنیده بودیم و همه چیز معمولیِ

هایی مشکی با مردمک هاش مشکیِو چشم ستهاش قیطانی. لبتررتر است. توپُزنم هیچ شبیه لیلا نیست. کوتاه

بینم. و خودم را که ها، آن درخت صد ساله را باز هم میپشت این چشم کنم.لرزند. خوب نگاهش میکه می

 بینم کههای سرخ را هم میبندم به درخت. لیلا را که لباس عروس تنش است و سیبچاوش را عینهو مسیح می

ی. اام گوشهبینم. ایستادهخودم را هم می این بار حتی .های معلق لیلاتوی دست از تمیزی برق می زنند و

ر از تتر و زنمحزونتر و کند و لیلا، مجنونای دبیرستان مهداد تنم است. تنم شر و شر عرق مییونیفورم سرمه

گوید من بدجور شبیه او هستم. زند و پشت بندش میچرخد و بابای چاوش را صدا میهمیشه کنار درخت می

 :کندزیر گوشم زمزمه میشود. زنم از جایش بلند می

 ونم مشکلت چیه.دمن می -

ی جلوشوند و تند و تند زیر پایمان از جا بلند می های سبزِشود. شنتوی تصویر خیالی توی سرم طوفان می

ای که های سبز معلق توی هوا، با شعلهای هم هست که بین شنو یک زیپوی نقره کنندهامان حرکت میچشم

زند تا برگردم و نگاهش با یک پیشت کوچک صدایم میرقصد. زنم تواند خاموشش کند، میجوره نمیباد هیچ

هاش را درآورده و کنم. زنم لباسزنم به سیگار و توی زیرسیگاری خاموشش میگردم. پک آخر را میکنم. برمی

 رود سمت تخت.ای ناشیانه میبا عشوه

 زنم:کنند داد میهای کلاس که دارند چاوش را مسخره میتوی سرم سر بچه

 شین یا نه؟خفه می -

هاش. لیلا نشسته روی سکوی جلوی در ورودی و دهد به دستقوسی میوشود روی تخت و کشزنم ولو می

 گوید:زند. میپاهاش را انداخته روی هم. زنم چشمک می
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 وقته خوابه عزیزم. -

 دهم روی تخت.ام را سُر میتنِ معمولی


